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 های شیرازی سعدیدربارة سروده

 به مناسبت روز بزرگداشت شیخ شیراز

 منوچهر فروزنده فرد

 1های باستانیزبان آموختة کارشناسی ارشد فرهنگ ودانش

 مقدمه

های خواندهکم»شناسند. البته خوانندگان می گلستانی «پر هفطاثله»اهالی ادبیاتْ زبان قدیم شیراز را بیشتر با 

های شیرازی سعدی در کنار  زل مثلث حافظ )به اند. سرودهشیخ را هم ملاحظه فرموده« مثلثات»لابد  6«سعدی

و از این  5های بازمانده از شیرازی قدیم به شمارند زو مشهورترین نمونه 8«(سبت سلمی بصد یها فؤادی»مطلع 

ها بر دست توانای ترین پژوهشدقیق گماناند. در این میان بیهای گوناگونی بودهرو تاکنون موضوع پژوهش

(. از آنجا که از این پل هر 1891؛ همو، 1891است )نک. صادقی، اشرف صادقی انجام گرفتهاستاد علی

هایی بر حاشیة مقالات های استاد خواهد بود نگارنده نیز نکتهای بر پژوهشمثابة حاشیهای در این زمینه بهنوشته

 .4وار است گام نهادنش در این وادی به از نشستن باطل باشدکند و امیدایشان قلمی می

 

 (1891)صادقی، « بیت شیرازی سعدی در گلستان»بر حاشیة مقالة ( نخست 

سعدی،  نک.در دو نسخة نسبتاً متأخرتر )« پیر»تر آمده و صورت های قدیمدر نسخه« پر»صورت پر/ پیر:  ـ1

)فارسی میانه و دری: « پیر»تواند به اعتباری درست باشد. واژة نیز می« پیر»صورت  و ود این، (. با229: 1811

pīrبه صورت  ی قدیم( در شیرازpēr است. مؤید تلفظ این واژه با یای مجهول قافیه شدن آن با رفتهبه کار می

و  16: 1848شیرازی، وا د  نک.( در شعر شاه داعی است )dilēr« )دلیر»( و sēr« )سیر )صفت(»(، dēr« )دیر»

نگاری کرد. واج pērرا به صورت « پیر»توان واژة را بپذیریم، می گلستان(. پل اگر ضبط دو نسخة متأخر 18

                                                            

1. manouchehr_forouzandeh@yahoo.com 

 ها.و  زل گلستانو  بوستانتعبیر استاد بهاءالدین خرمشاهی است برای اطلاق بر آثار سعدی  ز  ا 6

  شاءالله موضوع یادداشت آیندة نگارنده خواهد بود.  زل مثلث حافظ ان  ا8

 .1892شده دربارة آنها نک. فروزنده فرد، های انجامبرای آگاهی از آثار بازمانده از شیرازی قدیم و پژوهش ا 5

به بندگیّ و صغیری گرت قبول کند/ سپاس دار که ف لی بوَد کبیر »سپاسداری از لطف همیشگی استاد بر نگارنده بایسته است.  ا 4

 «از دوست
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البته « پیر»ضمن اینکه به لحاظ عروضی نیز مجازیم در آ از مصراع به  ای فعلاتن از فاعلاتن استفاده کنیم. واژة 

خواهد بود. کافی « پر»که در این صورت دقیقاً به لحاظ آوایی معادل نیز تلفظ شود  perتواند به صورت می

الخط به صورت ( با همین رسمnēk)فارسی میانه و دری: « نیک»واژة  شیرازیاست در نظر داشته باشیم که در 

nek نیک» 11همان: سه گفتار، ص  نک.ای از شاه داعی شود )برای نمونهتلفظ می »nek  نیکی» 42و ص »

nek-iنیکی» 1: 1842ماهیار نوابی،  نک.هایی از شمل پل ناصر ؛ و برای نمونه »nek-i  نیک» 9و »nek .)

شود که تلفظ می nehkuالخط به صورت های حافظ با همین رسمدر برخی نسخه« نیهکو»همچنین واژة 

 gehānه داعی به صورت در شا« کیهان»الخط . همچنین رسم1نمایدمی« نهکو»الخط تر از رسمتر و اصیلدرست

 perرا نیز « پیر»توان (. بر این قیاس می15: سه گفتار، ص 1848وا د شیرازی،  نک.شود )برای نمونه تلفظ می

 نگاری کرد. واج

 īشده اما ، تلفظ میpīrکلمة پیر باآنکه با یاء معلوم، یعنی »اند: استاد در توضیح واژة پیر در بیت گلستان نگاشته ا

  .(895: 1891)صادقی، « است، کوتاه شدهiتر ، در مرحلة قدیمeبلند آن به 

تبدیل  perو سپل صورت اخیر به  pērبه  pīrرسد نخست صورت شد به نظر میبا تو ه بدانچه گفته

میانه توان فرض کرد که صورت شیرازی میانه یا باستان  این واژه متفاوت با صورت باشد. یا اینکه اساساً میشده

سابقه دارد و  شیرازی قدیمنیز در فارسی و  eو بعداً  iبه   īبوده است. البته تبدیل « پیر»یا باستان واژة فارسی 

توضیحات  نک.است )دربارة این تحول آوایی همچنین  e=به نشانة اضافة  īنمونة مشهورش تبدیل نشانة اضافة 

 عدی در ادامة نوشتار حاضر(. از مثلثات س 16در بیت « نادنه»نگارنده نیل واژة 

ست. گرچه نگارنده نیز مانند «هفطا»ها از  مله یوسفی ترین نسخه و اکثر چاپضبط قدیم هفتا/ هفطا: ـ2

تر و کند که ضبط قدیماما احتیاط حکم می« ]...[ معرف تلفظ خاصی نیست "هفطا"املای »استاد معتقد است 

 دشوارتر را برگزینیم. 

است تر اشاره کردهکه نگارنده پیشاند اما چناننگاری کردهواج uniĴصورت استاد این کلمه را بهجوُنی:  ـ3

 (. 11: 1894صحیح است )نک. فروزنده فرد،  ǰvon-iصورت 

                                                            

ترین (. قدیم415: 1812است )نک. حافظ، را در متن آورده« نیهکو»تر الخط اصیل، نیساری رسمهای معتبر حافظاز میان چاپ ا 1

است )نک. همو، نوشته« ی»را با  neko=y« نیکی»هجری نیز در همین بیت صورت  111شدة حافظ مکتو  به سال نسخة شناخته

1895 :22 .) 
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و در بع ی « کنُْد»به شکل « کُنَد»در مثلثات سعدی نیز دو بار » (:895اند )صاستاد نوشته: کنْد/ کانْد ـ4

  «است.به کار رفته« کانْد»ل ها به شکنسخه

از میان نسخ «  »و « مل»های ها )یعنی نسخهنیز برخی از نسخه گلستانتوان افزود که در همین بیت می

های مورد خطی که قریب در حاشیة چاپش از آن یاد کرده، و یکی از نسخه کلیاتمورداستفادة یوسفی، یک 

و  229: 1811سعدی،  نک.اند )ضبط کرده« کاند»صورت واژه را به«[( خ»یف ]به نشانة استفاده در چاپ علی

 است:قافیه شده« دانْد»کاربرد دارد و مثلاً با « کانْد»(. در اشعار شاه داعی نیز 221

 (11، سه گفتار، ص 1848کُه خُه مکلّف ندانْد/ پیروی  شرع  محمّد نکانْد )وا د شیرازی، هرکه نه ا ن

 تر مه: هرکه در اینجا خود ]را[ مکلف نداند/ پیروی شرع محمد نکُند

 بکُن( نیز در شاه داعی و ود دارد:« )= بکان»های دیگری مانند صورت

 (81نکر بکان فکر بکان هاده نان ... )همان، ص 

  مه: نکر بکُن، فکر بکُن، نان بده.تر

است )نک. فروزنده به کار رفته« کُنَد»به معنی « کاندن»در قصیدة مثلث ناصرالدین خطیب شفعوی نیز صورت  

، 81: 1824(. همچنین در اشعار شیرازی شمل پل ناصر )برای نمونه، نک. ماهیار نوابی، 12-12: 1894فرد، 

 (.2، بیت 82: 1825ان او )نک. همو، ( و در بیتی از کاتب دیو54بیت 

( نیز 15: 1894است )نک. فروزنده فرد، تر بدان اشاره کردهای که نگارنده پیشبا تو ه به قاعده: عشغ ـ5

تأیید کرد. مطابق  -به سکون  ین هستند « عشغ»در مقابل نظر کسانی که معتقد به خواندن  -توان نظر استاد را می

 اضافه خوانده شوند. کسرة همواره باید با « غ/خ»مختوم به فشردة های صورت قدیماین قاعده در شیرازی 

« هینَعُ »هم محل بحث است؛ زیرا کلمة « مسلماً یک کلمة عربی است« ع»عشغ به دلیل داشتن »اند اما اینکه نوشته

 شود.میبا عین نوشته  در شیرازی با اینکه عربی نیست)= آینه( نیز 

بینیم که کلمات فارسی و عربی مختوم به های  یرملفوظ در در مثلثات می» (:892اند )صنوشته: مقری ـ6

 «بدل شود. iکه بتواند به  eاند نه با شدهپایانی تلفظ می aشیرازی با 

( ناقض این 166: 1898مثلث خطیب شفعوی )صادقی، قصیدة در « قبله»به معنی « قبلی»رسد کاربرد به نظر می

 اد باشد. البته امکان دارد که این تحول آوایی پل از روزگار سعدی رخ داده باشد.نظر است

به نظر صورت دشوارتر و برتر آمده فای عجمی صورتی از این حرف اضافه که در برخی نسخ با : ـف ـ7

 (.84: 1891در مثلثات )صادقی، « فسعدی»رسد؛ سنج. می
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)نک. آموزگار و تف لی،  فارسی میانه است« خوا » xwēبه نظر نگارنده این صورت احتمالا از  خُی: ـ8

1812 :166.) 

است )نک. . در شاه داعی نیز به این معنی به کار رفتهامر باشد التزامی در معنای فعل توانداین کلمه می بنی: ـ9

 (.29: خاتمه، 1848وا د شیرازی، 

اند رسد استاد این بیت شیرازی را خارج از بافت متن در نظر گرفتهبه نظر می(: ؟ruštیا  rōštروشت ) ـ11

گوشت »اش که اگر به بیت فارسی پل از آن که قافیهن، حال آ(891)ص اندداده ruštکه حکم به تلفظ 

/gōšt »/نگاری است تو ه شود، احتمال واجrōšt د.گردتقویت می 

)کنایه از( معشوق.  -6چشم روشن  -1 در نظر گرفت:را ایهامی « روشت چش»توان می ظاهراً: معنی بیت ـ11

 ای برای معنای اول خواهد بود. قرینه« مقری»ای برای معنای دوم و قرینه« عشغ»در این صورت 

 چنین است: گلستانو تر مة پیشنهادی نگارنده برای بیت شیرازی نگاری واجبا تو ه به نکاتی که مطرح شد 

pē̆r=e haftā-θal-a ǰvon-ī mē-kā̊n-d/ Ɂašɣ(/x)=e moɣ(/q)rī ßa xoy ben-ē češ=e rōšt 

  کُنَد / عاشق  مُقری )=کور( به خوا  بینی )/ ببین( چشم  روشن ]را[.پیر  هفتادساله  وانی می

*** 

  (1891)صادقی، « ابیات شیرازی سعدی در مثلثات»مقالة  بر حاشیةوم( د

نک. ) dervišرسد بر اساس اشعار شاه داعی تلفظ این واژه به کسر دال باشد: به نظر می :(15)صدرویش  ـ1

( و صفت نسبی آن 111است )همان:  dervešān(. همچنین صورت  مع آن 169: 1848وا د شیرازی، 

dervešona  (.2)همان: سه گفتار، ص 

شخص مفرد( است؛ سنج.  ارع التزامی دوم)فعل م« بدهی»به نظر نگارنده این کلمه به معنی  (:68)صهاجه  ا6

)فعل امر( معنی « بده»را در مثلثات به صورت « ها ه»وا د  (.151در شاه داعی )همان: خاتمه، « ها م: بدهم»

 نماید. کرده که به لحاظ دستوری درست نمی

به  perرسد کاربرد به نظر میاما  «سابقه استدر این گویش بی eبه  īتبدیل » اند:: فرموده(61)صنادنه  ـ3

)نک. توضیحات بخش نخست یادداشت حاضر،  ناقض این نظر استاد باشد گلستاندر بیت شیرازی  pīr ای 

 .(1شمارة 

یک احتمال . البته «آور استاز سوی سعدی شگفت "چه"و  "خو"قافیه شدن » اندفرموده :(69)صقافیه  ـ4

در دو مصراع است. در آن صورت این دو واژه « واکند»توان در نظر گرفت و آن اختلاف معنای دیگر نیز می
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را به لحاظ آوایی تو یه کنیم. البته این تنها در حد گمان است و « چه»و « خو»شوند و نیازی نیست قافیه می

 . دعجالتاً نتوانست اختلاف معنایی بیاب نگارنده

که در اشعار داعی نیز بتوان خواند؛ چنان mânشاید است اما  myânنگاری استاد : واج(69)ص انمی ـ5

 11: 1848وا د شیرازی،  نک.شود )برای نمونه و ... خوانده می bārبه صورت « بیار»، mānبه صورت « میان»

 .(18و 

نیز به کار « ته بهی/ همیشه ته خهی از شاش»ظاهراً در بیت کهن « به، بهتر»به معنی « خه»: (86)صخهتر  ـ6

تواند به این معنی باشد، اما که نمی اندنوشته( 96: 1842)صادقی،  تکوین زبان فارسیدر  استادگرچه ااست )رفته

 توانند به هر حال یکدیگر را تأیید کنند (.آیا این دو بیت نمی

کودکی »است که آن را با تو یهاتی به معنی  koδak mē di نگاری استادواج (:85)صکُذَک مِی دی  ـ7

دانیم می صحیح است.« کودکی دیدم» koδak=m=i di نگارنده تقطیع تکواژی نظربه اند. گرفته« دیدمرا می

تواند بر نشانة نکره مقدم شود که عامل ساخت کُنایی است( می m=که در شیرازی قدیم ضمیر متصل )در اینجا 

 ،نیز بهتر است نکره باشد« کذ »، « ونی»اینکه به قرینة  ضمن(. 16-11: 1894ده فرد، )برای نمونه، نک. فروزن

 .ندانیز در تر مة فارسی آن را نکره در نظر گرفته استادکه چنان

 منابع

 . تهران: معین. 2. چزبان پهلوی، ادبیات و دستور آن(. 1812آموزگار، ژاله و احمد تف لی. ) ا

 .. به کوشش سلیم نیسارینهم ةهای خطی سددیوان حافظ بر اساس نسخه(. 1812) .الدین محمدحافظ، شمل ا

 تهران: سخن. .)ناشر( 6چ

 111شدة کامل کتابت ترین نسخة شناختهدیوان حافظ شیرازی: کهن(. 1895) .محمد الدینشملحافظ،  ا

کتابخانة نورعثمانیه  4195شمارة برگردان دستنویل نسخه .هجری با دیباچة محمد گلندام ) امع دیوان حافظ(

 تهران: میراث مکتو . .)استانبول(. به کوشش بهروز ایمانی

تهران:  .2چ .تصحیح و توضیح:  لامحسین یوسفی گلستان سعدی.(. 1811) .سعدی، مصلح بن عبدالله ا

 خوارزمی. 

 . تهران: دانشگاه آزاد ایران.تکوین زبان فارسی. [1842] .اشرفصادقی، علی ا
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«. بیت شیرازی سعدی در گلستان: پیشنهادی تازه برای قرائت و معنی آن(. »1891) .اشرفصادقی، علی ا

 .تهران: فرهنگستان زبان و اد  فارسی .عادل زیر نظر  لامعلی حداد .نامة استاد دکتر سلیم نیساری شن

 .899ا898ص

 .82ا4ص ،1ش ،های ایرانیها و گویشزبان«. ابیات شیرازی سعدی در مثلثات(. »1891) .اشرفصادقی، علی ا

«.  زلی ملمّع از ناصرالدین خطیب شفعوی به سه زبان عربی، فارسی و شیرازی(. »1898) .اشرفصادقی، علی ا

 . 162ا112ص ،5ش ،های ایرانیها و گویشزبان

. «شفعوی خطیب ناصرالدین مثلث قصیدة شیرازی ابیات به انتقادی نگاهی. »(1894فروزنده فرد، منوچهر. ) ا

  .91ا29(، ص24ا25)پیاپی  6ا1ش ،1س ،8 دورة ،میراث گزارش

 "ملاحت کان" هایکتا  بر تکیه با شیراز قدیم گویش شناختیزبان (. توصیف1892فروزنده فرد، منوچهر. ) ا

. مدبری محمود مشاورة و مطلبی محمد راهنمایی به ارشد کارشناسی نامةپایان. شیرازی داعی شاه "گفتار سه" و

  .نشدهچاپ. کرمان باهنر شهید دانشگاه

شناسی مؤسسة نامة بخش زبانپژوهش«. دو  زل دیگر از شمل پل ناصر(. »1842) .ماهیار نوابی، یحیی ا

 . 14ا1ص ،5ا6ش ،5س ،آسیایی

  .81ا62ص ،(5 پیاپی) 5ش ،1س ،فرهنگستان نامة. «ناصر پل شمل از  زل چند(. »1825) یحیی. نوابی، ماهیار ا

، نامة فرهنگستان«. ای و  زلی از شمل پل ناصر به گویش کهن شیرازقصیده(. »1824ماهیار نوابی، یحیی. ) ا

 .46ا82(، ص4)پیاپی  1، ش6س

به  "سه گفتار"و مثنوی  "کان ملاحت"نوید دیدار )در شرح کتا  (. 1848) .وا د ]شیرازی[، محمد عفر ا

 . شیراز: ادارة کلّ فرهنگ و هنر فارس.زبان محلی شیرازی(
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